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هر دو زن توی کافه خلوت نشسته بودند. آغاز پاییز، کوچه ها 

را خلوت کرده بود و اینجا توی این محیط دنج کوچک که سه 

پله به پایین می خورد، هوای خنک هر چند دقیقه می وزید،

به کندی چرخ می خورد و بعد دوباره آرام می گرفت. روی میز 

یک گلدان سفالی با لعاب سفید بود. یکی از زن ها دستش را 

«می دونی این چیه؟» سارا گفت: روی ساقه گیاه کشید. گفت:

«قشنگه. «خرفه ایه... بهش می گن کراسولا.» زن دیگر گفت:

«خونت؟» می خوام برای خونه ام یکی بخرم.» سارا گفت:

«اونی که می گی خونه منه که ازم گرفتیش. پوزخند تلخی زد؛

حالا اینجا روبه روی من می شینی و می گی خونم؟... هه!» زن 

«ببین سارا. من می دونم از اون ماجراهایی که پیش  گفت:

اومد ناراحتی. ما هم که کاری بهت نداریم. بهتره هرکدوممون 

بچسبه به زندگیش و فراموش کنه.» سارا دست هایش را روی 

«آره، اتفاقا خوب گفتی زالو خانوم. اگه از اول  میز مشت کرد؛

به زندگی من نمی چسبیدی، الان اوضاع طور دیگه ای بود.

تو یه انگلی که... شماها دوتاتون به من خیانت کردین. نه 

یکی، دوتا خیانت دیدم من.» زن گلدان روی میز را چرخاند.

زل زده بود به گیاه. انگار داشت با ساقه ها و برگ ها حرف 

«ببین سارا من می دونم برات سخت بوده. منم  می زد. گفت:

«آره دقیقا تو الان جای منی. دقیقا  اگر جات بودم الان...».

اونجایی هستی که جای من بوده، زندگی من بوده.» زن به 

«تو رو خدا آروم تر. اینجا خلوته صدامون رو  سارا نگاه کرد؛

«می ترسی  می شنون.» سارا دندان هایش را به هم فشار داد:

آبروت بره؟! بذار همه بدونن با من چه کار کردی. ببینن چه 

بی آبرویی هستی تو.» زن دست های سارا را گرفت.«تو رو خدا،

ازت خواهش می کنم، خواهش می کنم.» سارا دست هایش را 

«ببند دهنتو.» صدای مخلوط کنی که روی  به تندی کشید:

پیش خوان بود بلند شد. سارا اشک می ریخت. زن گفت:

«به خدا الان فقط به خاطر تو اومدم. دلم می خواد حالت خوب 

« سارا دوباره دندان روی هم فشرد « سارا دوباره دندان روی هم فشرد «بی خود کردی. تو  باشه.»

فقط اومدی اینجا، چون نگران زندگی لجنتی.» زن گفت:

«آره، آره نگرانم. چون صبح تا شب کارت فقط اینه که ما رو 

اذیت کنی. یعنی چیز دیگه ای نداری که بهش فکر کنی؟ 

«یه بار دیگه اسممو  این قدر کینه ای نباش سارا.» سارا داد زد:

«باشه، باشه. تو فقط آروم  بیاری، من می دونم و تو.» زن گفت:

باش.» مخلوط کن از صدا افتاد و یک هو سکوت شد. میزهای 

دیگر خالی بودند. صندلی ها به لبه میزها چسبیده بودند 

و مشخص بود این موقع صبح کسی به صرافت این نیفتاده 

«من اینجا رو پیشنهاد دادم، است که بیاید کافه. زن گفت:

چون خلوت و ساکته. بهتر می شه حرف زد. ازت خواهش 

«حرف مفت نزن. داد زدن که  می کنم داد نزن.» سارا گفت:

هیچ، با همین چنگال می زنم توی صورتت و کورت می کنم.»

هر دو به چنگالی که در حاشیه پیش دستی کیک هویج 

بود نگاه کردند. برش کوچکی از کیک دست نخورده مانده 

بود و دمنوش به لیمو که زن برای هردوشان سفارش داده 

«تو چی می خوای سارا؟  بود دیگر بخار نمی کرد. زن گفت:

بیا همین جا توافق کنیم و دیگه کاری به همدیگه نداشته 

«کلید یدک ماشین یاسر!» زن گفت: باشیم.» سارا گفت:

«چی؟» سارا سمت پیش خوان چشم چرخاند و پیشخدمت 

«یه بار  را دید که از پشت قهوه ساز نگاهشان می کند. گفت:

دیگه باید تکرار کنم، تو کری؟ می خوای دیگه کارتون نداشته 

«می خوای  باشم؟ کلید یدک ماشین یاسر رو بده!» زن گفت:

«من عصبانی ام. از دست هردو شما  چه کار؟» سارا گفت:

عصبانی ام. تا دلمو خنک نکنم، راحت نمی شم. دست هم 

از سرتون برنمی دارم. کلید یدکش رو بده تا بیخیالتون بشم.»

زن لب زد ولی صدایی در نیامد. دستش یک لحظه گلدان 

را هل داد و سفال سفید پرصدا روی زمین متلاشی شد.

سارا به پیش خوان نگاه کرد. پیشخدمت با چشم های وق زده 

«تو رو خدا  گلدان ازهم پاشیده را تماشا می کرد. زن گفت:

«آقا عذرخواهم. بزنید به حساب لطفا.» ببخشید.» سارا گفت:

طولی نکشید که پیشخدمت لاغرمردنی با پیش بند چرمی،

«من پیشنهادم  جارو به دست، آمد بالای سرشان. سارا گفت:

«باشه، به شرطی که دیگه ریختت رو نبینم. همینه.» زن گفت:

دور و بر شوهر من هم پیدات نشه.» سارا دوباره دندان روی 

«اون الاغی که می گی اول شوهر من بود. الان  هم فشرد:

هم ارزونی خودت. به هم می آین اتفاقا ولی خرجش کلید 

یدکه. اونو بده و زندگی ای که داشتم مال خودت.» بعد سمت 

پیشخدمت که نگاهشان می کرد لبخند زد.

آقاییِ محمد آقایی در منتصریه

شــهرآرا| اهــدای اعضــای بیــمار مــرگ مغــزی در دانشــگاه 

علوم پزشــکی مشــهد موجب نجات و ادامه زندگی ســه بیمار 

نیازمنــد بــه عضــو شــد. مســئول واحــد فراهــم آوری اعضــای 

پیونــدی دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد در تشریــح جزئیــات 

ایــن خــبر گفــت: روز گذشــته هزار و ســیصد و هفتاد و پنجمین 

ــا  ــهد ب ــه مش ــتان منتصری ــو در بیمارس ــدای عض ــل اه عم

موفقیــت انجــام شــد. دکــتر ابراهیــم خالقــی افــزود: در ایــن 

عمــل جراحــی محمــد آقایــی جاغــرق، بیــمار ۵۳ ســاله مــرگ 

مغــزی کــه از بیمارســتان ۲۲ بهمــن بــه واحــد فراهــم آوری 

اعضــای پیونــدی در مرکــز پیونــد اعضــای دانشــگاه مشــهد 

معرفــی شــد، پــس از دریافــت رضایــت از خانــواده اش تحــت 

ــرار گرفــت. دکــتر خالقــی  عمــل جراحــی اهــدای عضــو ق

ــی  ــاد محمــد آقای ــد زنده ی ــن جراحــی کب ــان کــرد: در ای بی

جاغــرق در بیمارســتان منتصریــه بــه زنــی ۲۹ ســاله اهــل و 

ســاکن مشــهد کــه ســال ها از بیــماری کبــدی رنــج می بــرد،

اهــدا و پیونــد شــد. قرنیه هــای مرحــوم آقایــی بــرای پیونــد 

به بانک چشــم دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد ارســال شــد و 

قــدرت بینایــی را بــه دو بیــمار نیازمنــد بــه عضــو هدیــه کــرد.
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محمدجواد ابوعطا| دیروز مشهد لرزید؛ آن هم نه 

یک بار. زلزله های نسبتا شدیدی مشهدی ها را 

ترساند و به خیابان ها کشاند و برخی مدارس 

خودجوش تعطیل شدند و زمزمه تعطیلی ادارات 

نیز در فضای مجازی منتشر شد. همان ابتدا 

مشخص شد که کانون این زمین لرزه ها منطقه 

«زنده جان» در افغانستان بوده و اولین آن ها با قدرت 

۶٫۳ریشتر، ساعت ۱۰:۱۱ صبح رخ داده است .

تا ساعت ۴ بعد از ظهر،۴۳زلزله بالای سه ریشتر 

دیگر در این کشور احساس شد. هرچند 

اطلاعات دقیقی از میزان تخریب ها و کشته ها 

از این کشور (تا لحظه تنظیم گزارش) در دست 

نیست، اما این زلزله ها یک بار دیگر بر مقوله ایمنی 

شهرها و روستاهای خراسان رضوی تأکید کرد و 

نشان داد که حتی در حوزه اطلاع رسانی نیز با 

ضعف های جدی روبه رو هستیم.

با وقوع زمین لرزه دیروز که مشهد را حسابی لرزاند و 

تکرار شد، تعدادی از مدارس به صورت خودجوش 

تعطیل کردند و برخی والدین سراسیمه فرزندانشان 

را از مدارس بیرون آوردند؛ انگار خانه هایشان امن تر 

از مدرسه هاست. البته بررسی سایت آموزش و پرورش 

خراسان رضوی نیز نشان داد که هیچ دستورالعمل،

بیانیه یا پیامی برای اینکه مدارس در این شرایط 

چه کنند، وجود نداشت. همین موضوع موجب 

سردرگمی والدینی شد که در محل کارشان حاضر 

بودند و نمی دانستند آن وقت روز چگونه به دنبال 

فرزندانشان بروند.

بازی با روان مردم

در طرف دیگر شهروندان نگران بودند و به خاطر 

تکرار زلزله در خیابان ها تجمع کرده بودند و کانال ها 

و گروه های فضای مجازی نیز بیشتر بر تعداد زلزله ها 

تمرکز کرده و با تیترهای زرد روان مردم را به بازی 

« هفتمین زلزله مشهد  گرفته بودند؛ مثلا این تیتر:

را لرزاند.»

در این میان انتظار می رفت که مسئولان بلافاصله 

دستورات تخصصی صادر کنند و جامعه را به آرامش 

دعوت کنند، اما این مهم بسیار دیر محقق شد 

و ساعت ۱۱:۳۰ خبری به نقل از محسن نجات،

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی،

روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که از مردم 

خواسته بود ضمن حفظ خون سردی، مکان های 

بلندمرتبه و ساختمان های بیش از سه طبقه را ترک 

کنند. آن هم پس از وقوع سه زلزله بالای ۶ریشتر و 

یک زمین لرزه بالای ۵ریشتر.

یکـی دیگـر از موضوعاتـی کـه بـه نگرانی هـا دامن 

می زد، موضوع خسارت به شهرهای مرزی همچون 

تایبـاد و منطقـه دوغـارون و... بـود، اما ارزیابی های 

امدادگـران هلال احمـر خراسـان رضوی نیز نشـان 

داد کـه ایـن حادثـه خسـارت جـدی در پی نداشـته 

است.

به گفته مدیرکل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی،

ز  ن که ا نستا فغا ی غرب ا ل زلزله ها نبا به د

ساعت ۱۰:۱۱ دیروز در نزدیکی شهر هرات به وقوع 

پیوست و بیشتر مردم شرق خراسان رضوی نیز آن 

را احساس کردند، سیزده تیم ارزیاب جمعیت 

هلال احمر به شهرستان های مختلف اعزام شدند.

محسن ذاکریان ادامه داد: با حضور تیم های ارزیاب 

در شهرستان های تایباد، تربت جام ، خواف ، سرخس،

صالح آباد ، فریمان و مشهد و جمع آوری اطلاعات 

مشخص شد که هیچ گونه تلفات انسانی نداشته ایم 

و تخریب جدی ساختمانی از زلزله گزارش نشده 

است.

خبر

در یک لحظه تصمیم خودم را گرفتم

حجت لیانی، راننده نیسان آبی، اولین 

چیزی که درباره جزئیات حادثه حریق 

کارگاه مبل سازی می گوید این است:

«هر کسی جای من بود، این کار را انجام 

می داد.» او  می گوید:«صدای جیغ  آدم های 

پشت دیوار که کمک می خواستند، آن قدر 

دل خراش بود که فقط به این فکر می کردم 

که چطور آن ها را از بین شعله های آتش 

نجات بدهم. آن ها داشتند زنده زنده 

می سوختند.»

اما ماجرا از چه قرار است. لیانی ۳۶ساله 

با نیسان آبی خود در حال انتقال مصالح 

ساختمانی به خانه ای در روستای خلق آباد 

است؛ خانه ای که از قضا درست رو به روی 

کارگاه مبل سازی قرار گرفته است و او دقیقا 

زمانی به محل مورد نظر می رسد که آتش در 

کارگاه دو طبقه در حال شعله کشیدن است.

«شش نفر  ساعت ۱۱:۴۰ است. او می گوید:

از کارگران کارگاه، داخل مبل سازی گیر 

افتاده بودند و خروجشان از در ورودی هم 

امکان نداشت. باور کنید مانند بچه ها از 

شدت سوختگی جیغ می زدند. یک خودرو 

پژو هم داخل کارگاه در حال آتش گرفتن 

بود. گالن های تینر هم بود و همه این ها 

ترس ماجرا را بیشتر می کرد.»

«یک نفر با تیشه در حال  او اضافه می کند:

خراب کردن دیوار بود تا افراد محبوس را 

از این طریق، نجات دهد. گرچه این کار 

فایده ای نداشت و دیواری که من می دیدم 

و نزدیک به بیست سانتی متر قطر داشت،

به این راحتی نمی ریخت و البته فرصتی 

هم برای این کار نبود.»

لیانی ادامه می دهد:«در یک لحظه تصمیم 

گرفتم با نیسانم به همان دیوار بکوبم و از 

این طریق آن را خراب کنم. حساب کردم 

ماشینم دوتن وزن دارد و مصالحش هم 

سنگین است و بهترین ابزار برای کوبیدن به 

دیوار. از طرفی باید حواسم می بود به وسط 

دیوار بکوبم تا پایه های ساختمان نریزد 

که در آن صورت سقف هم پایین می آمد 

و روی سر آن شش نفر خراب می شد و 

قطعا کارشان تمام بود. دنده عقب گرفتم 

و دوسه بار محکم به مرکز دیوار کوبیدم. در 

آن لحظه امکان ریزش ساختمان روی سرم 

بود اما باور کنید که حتی دیگر به کودک 

دوساله ام هم فکر نمی کردم و فقط صدای 

فریادها توی گوشم می پیچید. از شدت 

ضربه، حس کردم گردنم رگ به رگ شده 

است. توی فیلم هم معلوم است که گردنم 

را با دست گرفته ام.»

با حرکت جسورانه راننده جوان، دیوار 

می ریزد و دونفر از محبوسان که به شدت 

سوخته اند، از پشت نیسان خارج می شوند.

اما هنوز چهار نفر دیگر آن پشت گرفتار 

«سه نفر دیگر را  هستند. لیانی می گوید:

هم از کارگاه بیرون کشیدیم و فقط یک 

نفر باقی مانده بود. ما فریاد می زدیم و 

یه ها درخواست پتوی خیس  ز همسا ا

می کردیم تا وارد کارگاه شویم. ارتفاع آتش 

زیاد بود و بیراه نیست اگر بگویم نزدیک به 

سه و نیم متر شعله کشیده و حرارت هم به 

شدت بالا بود. خوشبختانه آن یک نفر از 

انتهای کارگاه خودش را به نزدیک دیوار 

رساند و توانستیم او را هم بیرون بکشیم.»

۶ ساعت عملیات برای اطفای حریق

آتش نشانان دیگر ایستگاه های مشهد،

یک دقیقه پس از ریزش آوارِ کارگاه روی 

سر آتش نشان ۳۱ساله، یکی یکی از راه 

می رسند و عملیات اطفای این حریق 

گسترده ساعت ها به طول می انجامد.

حسن یاوری، رئیس ایستگاه آتش نشانی 

ــاره جزئیات این  شــماره ۲۹ و ۴۵، درب

حادثه، در ابتدا نکته مهمی را یادآور 

می شود. او می گوید: از آنجا که اهالی 

روستا خود مشغول اطفای حریق و نجات 

محبوس شدگان در آتش شدند، کمی دیر 

با آتش نشانی تماس گرفتند؛ موضوعی 

که بارها در عملیات  ما اتفاق  می افتد و 

امدادرسانی را به تعویق می اندازد، گرچه 

خوشبختانه این ماجرا به خیر گذشت.  

ــه می دهد: پس از رسیدن  ــاوری ادام ی

آتش نشانان به محل حریق، احتمال حضور 

یک محبوس دیگر هم در آتش بود و همین 

موضوع باعث شد به سرعت به اطفای آتش 

بپردازیم که متأسفانه یکی از نیروهای ما 

آسیب دید، اما طولی نکشید که آتش نشانان 

برای کمک به اطفای گسترده آتش از شش 

ایستگاه دیگر مشهد خود را به روستای 

خلق آباد رساندند و ۳۵نفر با ۱۰خودرو، تا 

ساعت ۶عصر درگیر اطفای حریق شدند.   

یاوری اضافه می کند: به دلیل نشت گالن 

تینر، آتش در کارگاه مبل سازی شعله 

کشیده و درحال انتقال به کارگاه های 

مجاور بــود. همچنین دو خــودرو در 

داخل انبار پارک شده و آن ها نیز در 

حال سوختن بودند. بنابراین چهار تیم 

درگیر اطفای حریق کارگاه مبل سازی 

و دو تیم هم برای پیشگیری از ورود 

آتش به کارگاه های مجاور و خارج کردن 

کارکنان آن ها بسیج شدند.

رئیس ایستگاه آتش نشانی شماره ۲۹ و 

۴۵ با بیان اینکه علت دقیق این آتش سوزی 

گسترده در حال بررسی است، می گوید:

شش مصدوم اول این حادثه که به شدت 

دچار سوختگی شده اند، به بیمارستان 

امــام رضــا(ع) منتقل شدند و آتش نشان 

مجروح نیز به بیمارستان هاشمی نژاد.

خسارت سوله نیز بسیار بالاست و تقریبا 

کاملا در آتش سوخته است.

جزئیات حادثه حریق گسترده کارگاه مبل سازی در گفت وگو با راننده نیسان رسید و آتش نشان وظیفه شناس
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

لیلا کوچک زاده

نیسـان آبـی بـه دیـوار 

کوبید. دیوار سـه متری گزارش

فروریخـت. ایـن یـک 

حرکت شرورانه نبود که 

ویدئـوی آن ماننـد بسـیاری از کلیپ هـا،

سـت  ست به د زی د ی مجـا ر فضـا د

بچرخد و مایه تأسـف مردم باشـد، بلکه 

ر حرکتـی  ن د ن نیسـا ه جـوا ننـد را

شجاعانه به دیوار کوبید تا جان افرادی 

زی  ه مبل سـا رگا ر آتـش کا را کـه د

می سـوختند نجـات دهـد. ویدئـوی این 

ماجرا هم با سرعت زیاد دست به دسـت 

چرخید و مردم از تصمیم جسورانه این 

فـرد حیرت کردند.

حریق گسترده کارگاه مبل سازی روز 

پنجشنبه در روستای خلق آباد، واقع در 

ابتدای جاده کلات، یک آتش سوزی ساده 

نبود و با حواشی بسیار آن، خبرساز شد. ما 

برای دانستن شرح ماجرا با راننده نیسان 

آبی، نیروی آتش نشانی که در این حادثه 

مجروح شد و فرمانده عملیات اطفای این 

حریق گسترده، گفت و گو کردیم.

خدا خواست زنده بمانم

همه این اتفاق ها در پنج دقیقه رخ می دهد و شش محبوس در آتش، با شجاعت 

راننده نیسان و همراهی دو سه تن از اهالی روستا از مرگ حتمی نجات می یابند.

ساعت ۱۱:۴۵ است که آتش نشانان ایستگاه شماره ۲۹، واقع در ابتدای بولوار بهمن 

هم به محل حادثه می رسند و مشغول اطفای ساختمان می شوند. اما ناگهان، حادثه 

ناگوار دیگری رخ می دهد که کلیپ آن هم در فضای مجازی منتشر شده است. این 

بار کارگاه آتش گرفته آتش نشانی را که شلنگ آب را به سمت ساختمان گرفته است،

می بلعد و دوباره این راننده نیسان و چند تن از اهالی هستند که او را از بین آوارِ 

ریخته بیرون می کشند. اما این بار چه اتفاقی می افتد؟ سعید ابراهیم پور، آتش نشان 

ایستگاه شماره ۲۹ که زیر آوار می رود، درباره حادثه ای که برای خودش اتفاق افتاده 

«طبق دستور فرمانده عملیات، برای ممانعت از گسترش آتش به  است، می گوید:

انبارهای کناری که آن ها نیز کارگاه مبل و پر از  مواد اشتعال زا بودند،

باید اطفای حریق انجام می شد. نباید اجازه می دادیم آتش 

گسترش پیدا کند. طول سالن کارگاه بسیار زیاد و  طبقه 

پایین زیر آتش بود و احتمال ریزش ساختمان هم بالا.»

ز  نیه ا ز سی ثا «بیشتر ا براهیم پور اضافه می کند: ا

شلنگ کشی و شروع به اطفای حریق نگذاشته بود که 

سقف ساختمان پایین آمد و روی سر من ریخت. فقط 

خدا خواست که یک قدم از آوار ریخته عقب تر بودم و از 

طرفی خودم را هم عقب کشیدم. گرچه باز هم 

از ناحیه دست و پا مصدوم شدم.»

او تأکیـد می کنـد کـه کار اصلی را راننده 

نیسـان انجـام داده اسـت و اگـر او 

دیـوار را خـراب نمی کـرد و آن شـش 

نفـر بیـرون نمی آمدنـد، طبیعتـا 

عملیات آن ها هم سـخت تر انجام 

. می شد

بپردازیم که متأسفانه یکی از نیروهای ما 

 اما طولی نکشید که آتش نشانان 

برای کمک به اطفای گسترده آتش از شش 

ایستگاه دیگر مشهد خود را به روستای 

خودرو، تا 

عصر درگیر اطفای حریق شدند.   

 به دلیل نشت گالن 

 آتش در کارگاه مبل سازی شعله 

کشیده و درحال انتقال به کارگاه های 

 همچنین دو خــودرو در 

داخل انبار پارک شده و آن ها نیز در 

 بنابراین چهار تیم 

درگیر اطفای حریق کارگاه مبل سازی 

و دو تیم هم برای پیشگیری از ورود 

آتش به کارگاه های مجاور و خارج کردن 

۲۹ و 

 می گوید

انبارهای کناری که آن ها نیز کارگاه مبل و پر از  مواد اشتعال زا بودند

باید اطفای حریق انجام می شد

گسترش پیدا کند. طول سالن کارگاه بسیار زیاد و  طبقه 

پایین زیر آتش بود و احتمال ریزش ساختمان هم بالا

براهیم پور اضافه می کند ا

شلنگ کشی و شروع به اطفای حریق نگذاشته بود که 

سقف ساختمان پایین آمد و روی سر من ریخت

خدا خواست که یک قدم از آوار ریخته عقب تر بودم و از 

طرفی خودم را هم عقب کشیدم

از ناحیه دست و پا مصدوم شدم

او تأکیـد می کنـد کـه کار اصلی را راننده 

نیسـان انجـام داده اسـت و اگـر او 

دیـوار را خـراب نمی کـرد و آن شـش 


